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[bookmark: _Toc242119021]پیشگفتار 
یک بازگشت به قسم اول و استدراکی داشتیم در آن بخش و عرض شد غیر از آن ده عاملی که در قسم اول و ضمن عواملی که به طور طبیعی رخ می‌دهد و موجب اضطرابی در استظهارات ما می‌شود، به جز آن ده تا یک عنوان یازدهم وجود دارد که دیروز مطرح شد. 
[bookmark: _Toc242119022]عامل یازدهم
آن عنوان ضیاع القرائن الحالیه و اللبیه بود، نه تضییع که آن را جدا بحث خواهیم کرد. 
ضیاع، یعنی آن افتادگی‌ها و از بین رفتن‌هایی که اتفاق می‌افتد نه از باب عوامل قبلی، از باب اینکه هر نصی محفوف به زمان و مکان است، به شرایط و ظروف محیط به آن نص است و در نتیجه در شعاع قرائن حالیه و لبیه قرار می‌گیرد و با گذر زمان این شرایط تغییر می‌کند و این قرائن از دست می‌رود و این یک اضطرابی در نصوص پدید می‌آورد. 
ضیاع القرائن الحالیه و اللبیه عقیب التطورات الحادثه من حیث الظروف الاجتماعیه و من حیث الزمان و المکان. به خاطر این تطوری که در فرهنگ و اجتماع و شرایط محیط بر انسان رخ می‌دهد، ممکن است برخی از قرائن و شواهد حالی و مقامی که اثر روی فهم متن می‌گذارد از دست برود. از دست رفتن طبیعی در گذر زمان در این قرائن پیدا می‌شود. شبیه این که می‌گفتیم لغت متطور می‌شود، تطور اللغات یک مسئله بود و بعضی از تحولات دیگر مثلاً خط، زبان، لغت، این هم یک تطور فرهنگی اجتماعی و شرایط زمان و مکان است که رخ می‌دهد و آن وقت یک قرائن و شواهدی از دست می‌رود و این متن را دچار یک اضطراب و تشویش می‌کند. 
[bookmark: _Toc242119023]مواجهه با عامل سوم
این عامل دیگر در آن قسم اول و این عامل یازدهم هم مثل سایر عوامل سه نوع مواجهه در اینجا متصور است؛ 
۱- اینکه کسی بگوید که این عامل و این تطور و اتفاقی که رخ می‌دهد دست ما را در فهم متون می‌بندد و احیاناً ما باید به سمت انسداد برویم و بگوییم به آن جهت دسترسی نداریم از حیث اینکه هر جایی متنی می‌بینیم از آیات و روایات مخصوصاً در روایات، احتمال می‌دهیم که یک قرائن و شواهدی در کار بوده است و معنای آن یک جور دیگر می‌شده است و الان دست ما نیست. پس باید به انسداد برویم. 
۲- یک رویکرد دیگر اقلی هم اینجا وجود دارد که کسی این مسئله را دست کم بگیرد با همان اصول و چیزهایی که بعد توضیح خواهیم داد، این هم یک مواجهه است. 
۳- به نظر می‌آید مثل بقیه موارد، مواجهه درست این است که ما این عامل را موجب انسداد ارتباط ما با مفهوم و مقصود ندانیم اما در عین حال نباید آن را کم گرفت بلکه باید با توجه به این عامل در آن فحص و تتبع و استفراغ وسع، کاملاً هوشمندانه و دقت زیاد اقدام کرد. 
در جای خود گفتیم که از نظر فلسفی راه بسته نیست برای کشف هم معنا و مدلول استعمالی و به خصوص برای مقصود و مدلول جدی و مراد جدی. راه باز است و البته دشواری‌هایی دارد. 
این پدیده که الان می‌گوییم بحث فلسفی هرمنوتیکی به آن معنا نیست، یک پدیده‌ای است که ما می‌گوییم یک نصوصی هست، فاصله زمانی رخ می‌دهد، ممکن است این قرائن و احوال مقامی و شواهد لبی از دست برود. این را بحث می‌کنیم. امر کلیدی و فلسفی آن اینجا محل بحث نیست. 
یعنی الان در فضای هرمنوتیک عینیت گرا آمده‌ایم، همان نگاهی که بر اصول ما حاکم است و در غربی‌ها افرادی مثل هرش بتی، از هرمنوتیسن‌های عینیت گرا هستند که به نگاه حاکم بر اصول ما نزدیک است. 
ما الان در این پارادایم و اجوا می‌گوییم یک موانع ثانوی متصور است، از جمله این عامل تطور زمان و مکان و شرایط که موجب احتمال ضیاع قرائن حالی و مقامی و لبی می‌شود. 
در اینجا برای اینکه استیحاش از استنباط از متن علی‌رغم این احتمال را کنار بزنیم و بگوییم راه باز است و یک مسیر عقلایی برای استنباط و استظهار معتبر از متن وجود دارد مطالبی را فهرست‌وار عرض می‌کنیم که دیروز شروع کردیم و چند تا را گفتیم. 
این مطالبی که فهرست‌وار عرض می‌کنیم برای این است که بگوییم علی‌رغم این که هر سخنی پیوند با زمان و مکان و شرایط و ظروف حافه به آن خورده است ولی می‌شود مهندسی کرد که این جور بسته به آن‌ها نباشد و در گذر زمان بتواند خود را حفظ بکند و یک مقدار یا خیلی فراتر از زمان و مکان این کلام یا این سخن جریان پیدا بکند، شبیه آن تعبیری که در بعضی روایات آمده است که قرآن یجری مجر الشمس، مثل خورشید خود را نگه می‌دارد و حفظ می‌کند، خود را حفظ می‌کند یعنی غیر از الفاظ و ظواهر یعنی مفاهیم و معانی آن محفوظ می‌ماند در گذر زمان و اگر تحولی پیدا می‌کند، تحول تکاملی است بدون اینکه آن هسته اصلی را از دست بدهد. می‌گوییم این امکان‌پذیر است که آن هسته اصلی مقصود از سخن، به رغم تطورات زمان و مکان باقی بماند. این مدعای ماست. 
[bookmark: _Toc242119024]شواهد بر اثبات مدعا
برای اینکه شواهدی برای این اثبات این مدعا بیاوریم و بعد به بعضی از بحث‌های رایج اصولی بپردازیم، به ترتیب این نکات را می‌گوییم؛ 
[bookmark: _Toc242119025]نکته اول: عامل علم و حکمت
اینکه دیروز عرض شد شخصیت متکلم و گوینده و آگاهی و سعه علم و دانش او، به او کمک می‌کند که در طراحی سخن بتواند به‌گونه‌ای سخن بگوید که این‌قدر اسیر مخاطب خاص و شرایط خاص نباشد، با دقت بالا آن قیود زمانی و مکانی و شرایط و قرائن پیوسته حالی را کم کند. این تابع از این است که این چقدر عالم باشد، دانش داشته باشد، حکمت داشته باشد. هر چه آدم‌ها سطح بالاتری داشته باشند، توانایی اینکه سخنان جامع‌تری بگویند، آثار ماندگار‌تری از خود باقی بگذارند بالا می‌رود. 
[bookmark: _Toc242119026]نکته دوم: 
که در این مهندسی سخن ماندگار و احیاناً جاویدان مؤثر است، مهارت‌ها و قدرت‌های زبانی شخص است، غیر از علم و حکمت آن مهارت‌هایی می‌خواهد که این هم یک عامل است. 
[bookmark: _Toc242119027]نکته سوم
عامل سوم اینکه غرض و هدف را چه انتخاب می‌کند، ممکن است بزرگ‌ترین حکیم و قوی‌ترین سخن‌دان، قرار بر این نداشته باشد که یک اثر ماندگار باقی بگذارد، عادی حرف می‌زند، اینکه جای او و مقام او و غرض او یک غرض بالایی باشد و اینکه هدف‌گیری او یک هدف‌گیری بلندمدت و درازمدت باشد. این هم باید ضمیمه آن‌ها بشود. 
حداقل این سه ویژگی در اشخاص درجات به این می‌دهد که سخن آن‌ها ماندگار بشود یا کمتر ماندگار باشد. 
سخن آن‌ها چه مقدار به این احوال و اوضاع خاص شرایط خودشان و زمان و مکان گره خورده باشد و اسیر آن‌ها باشد، اسیر چیزهایی باشد که گفته نشده باشد ولی حاف به کلام است 
۱- درجه علم و دانش
۲- درجه آن مهارت سخنگویی و تنظیم سخن
۳- نگاه و مقصدی که او دارد. 
اینها مؤثر است
در این جهت معلوم است که در شارع مقدس هر سه در اوج می‌دانیم، یعنی چه خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم و چه ائمه هدی علیهم‌السلام و پیامبر خدا صلوات الله علیهم اجمعین، همه اینها در این سه جهت در اوج هستند. علم و حکمت و دانش آن‌ها روشن است، مهارت‌هایشان روشن است، انا افصح من تکلم بالعربیه، افصح نطق بالضاد داریم، فصاحت و بلاغت خود پیامبر یا امیرالمؤمنین و بقیه هم روشن است. 
اما از حیث عامل سوم، غرض آن‌ها پایه‌ریزی چیزی است که الی قیام یوم القیامه باقی است. این غرض هم قطعی است، حلاله حلالٌ الی یوم القیامه، حرامه حرام الی یوم القیامه و اینکه هدی للعالمین تا قیام قیامت همه در طرف تخاطب این متون قرار گرفته‌اند این هم شواهد و قرائن فراوانی دارد. 
نمی‌خواهد برای یک زمان و یک دوره سخن بگوید، همه را در آینده می‌بیند و سخن می‌گوید و بیان دارد. 
[bookmark: _Toc242119028]نکته چهارم
این است که در شارع به طور ویژه هست و آن این است که تطورات بعدی را هم می‌فهمد و توجه دارد که بر این متن این حوادث و وقایع رخ خواهد داد، اینکه مخالفین و معاندین هستند، اینکه همین نقل معنا انجام می‌شود، تعدد روات، تعدد وسائط است، اینها را می‌داند. با علم به اینها سخن می‌گوید بعد هم می‌گوید نشر بدهید، منتشر کنید، تکلیف هم بر اساس آن قرار می‌دهد. 
این نکته چهارم نشان می‌دهد که یا همان را که می‌خواهد جوری تنظیم می‌کند که منتقل بشود، به طور کامل، یا لااقل آنکه منتقل می‌شود، آن را حجت می‌داند. ولو اینکه جاهایی تغییر بکند. آن را حجت می‌داند و می‌گوید این ملاک کار شماست. 
بر این بیفزایید نکات دیگر از منظر دیگری. اینها از منظر متکلم و جایگاه او و احاطه او بر امروز و آینده و همه مسائلی که در این سه چهار نکته گفتیم بود. این از منظر گوینده و متکلم حکیم در این کرسی بالا نشسته بود. 
[bookmark: _Toc242119029]نکته پنجم
بر اینها بیفزایید نکات دیگر از منظرهای دیگر از جمله اینکه قرائن و شواهد لبی و مقامی چقدر می‌تواند بمانند؟! آن قرائن و شواهد جدی و اساسی چقدر می‌تواند بماند؟! 
اینجا باید توجه داشت که گاهی هست که فرد یک سخن می‌گوید، دو کلمه دارد، در یک گوشه‌ای یک سخن و حرفی می‌زند و تمام می‌شود. 
اما در شارع یا افراد بزرگ این نیست، شارع و بزرگ، کسی است که هزاران سخن دارد، از قرآن و آن همه روایات و در کنار آن هم اصحاب وجود دارند، تاریخ وجود دارد، معارف و احوال و شرایط و دقایق آن عصر در آینه هزاران حدیث و روایت، آینه تاریخ و گفته‌های اصحاب و سیره‌ها، بازتاب پیدا می‌کند. این‌جور نیست که بگوییم قرائن و شواهدی آن وقت بوده است و حضرت چیزی فرمود و احتمال قوی هم می‌دهیم از دست رفته است و تمام شد. 
این سخن یک منظومه دارد، منظومه گسترده دارد، بسیاری از شواهد و قرائن در آن منظومه‌ها بازتاب پیدا می‌کند، در آن تاریخ، در آن سیره، بازتاب پیدا می‌کند و به خاطر عنایتی که بوده است اینها نقل شده است و باقی مانده است. در یک خلاء خود را فرض نکنیم. در یک فضایی هستیم که انبوهی از کلمات و سخنان وجود دارد و آینه‌های متعددی است که می‌تواند همان شواهد حالی و مقالی و سیاقی، لبی و امثال اینها در آن بازتاب پیدا بکند. این‌جور نیست که احتمال دستیابی به آن چیزهایی که در فهم این مؤثر باشد، پایین باشد و ابزار برای اینکه این فحص، ما را به یک نقطه مطمئن برساند کم باشد. ابزارها خیلی وسیع است علی‌رغم اینکه عنادها بوده است و تحولات رخ داده است ولی این حجم آیات، این حجم روایات و همین‌طور تاریخی که منقول است و سیره‌هایی که وجود دارد می‌تواند آن اوضاع و احوال متکلم و آن اجواء صدور متن را تبیین کرد. 
این را واقعاً باید در نظر گرفت. این که می‌گوییم یک فقیه شم فقاهت دارد، ذوق فقهی دارد، شم حدیث دارد، این در اثر مؤانست با این منظومه‌های وسیع حاصل می‌شود و بسیاری از چیزها در این منظومه‌ها قابل جستجو است و در آن‌ها بازتاب پیدا می‌کند. 
اگر ما فقط قرآن داشتیم، یا قرآن یک سوم بود و تمام، تا آنچه بعد می‌بینیم که قرآن با این وسعت است و کلمات مفسرین این همه ذیل آن آمده است، آن همه روایات و احادیث وجود دارد، بسیاری از مسائل در تاریخ ما مضبوط است، این را که می‌بینید این همان اجواء است که به آدم قرائن را نشان می‌دهد، شواهد سخن گفتن و محیط سخن گفتن را ترسیم می‌کند. 
نمی‌گوییم چیزهایی از دست نرفته است، حتماً چیزهایی از دست رفته است ولی این‌جور نیست که یک انسداد باشد. 
پس این از یک منظر دیگر شد. 
[bookmark: _Toc242119030]جمع‌بندی مطلب
از منظر متکلم؛ متکلم هم توانایی‌های بالا دارد، هم خود را در یک جایگاهی قرار داده است که مقاصد بلند دارد و هم واقف به موانع است. متکلم را این‌جور ببینید. 
از منظر آن وقایع و حوادث و نقل و ضبط آن که می‌تواند آینه‌ای برای این قرائن و شواهد باشد، آن هم ملاحظه کردید که تعدد و تکثر روایات و همین‌طور وجود سیره و تاریخ و نقل‌های تاریخی به این کمک می‌کند که انسان بتواند با یک فحص به یک اطمینان یا ظنون قوی‌تری برسد در این که چیزی غیر از این نبوده است. این هم در این جهت. 
در واقع آن سه چهار نکته را از منظر متکلم قرار دادیم. این هم از منظر اسناد حاف به کلام اسناد و وثائق تاریخی مرتبط با متکلم است که منظر دوم بود. 
اینها موجب می‌شود که وارد آن منظر عقلایی بشویم؛ در منظر عقلایی اصولی وجود دارد؛ یک اصل، اصل‌ عدم قرینه است، اول می‌توانستیم این را بگوییم و تمام کنیم ولی می‌خواستیم بگوییم که یک زمینه‌هایی وجود دارد که می‌شود اصل‌ عدم قرینه را…
اصل‌ عدم قرینه، اصالة کونه فی مقام البیان، اطلاق که می‌گیرید می‌گوید اصل این است که در مقام بیان است. وقتی می‌خواهید مجاز را نفی کنید می‌گویید اصل‌ عدم قرینه است، الان که یک متنی دست شما است نمی‌دانید امام وقتی آن را فرمود یک قرنیه‌ای هم کنار آن گفت یا نه؟! برای ما نه! برای آن‌ها که در آن زمان بودند، گفته می‌شود اصل‌ عدم قرینه است. شک در قرینه اصل‌ عدم قرینه است، مبنای ظهور می‌شود. نمی‌دانید قرینه لفظی هست یا نیست، گفته می‌شود اصل‌ عدم قرینه است. نمی‌دانید اراده مجاز شده است به خاطر یک قرینه یا خیر؟! گفته می‌شود اصالة الحقیقه است. این اصول دست ما هست. 
همه اینها که ما می‌گوییم باید کنار هم قرار بدهیم. 
اصالة الظهور وجود دارد، اصالة عدم قرینه هست، اصالة کونه فی مقام البیان وجود دارد. این سلسله اصول وجود دارد اگر کسی می‌گفت آن صولت را نمی‌شکست، ممکن بود بگوید این اصول جاری نمی‌شود، ولی صولت که فی الجمله شکسته شد، عقلا می‌گوید این. 
اینجا شاید غیر از این اصل کونه فی مقام البیان و اصل‌ عدم قرینه و اصالة الظهور و امثال اینها کسی شبیه اصالة عدم نقل هم اینجا قائل بشود. چطور در لغت می‌گفتیم که اصل‌ عدم نقل است، علی‌رغم آن تطوراتی که در لغت پیدا می‌شود ولی اصالة عدم نقل هست و همه عقلا اصالة عدم نقل را دارند الا ما ثبت خلافه. 
یعنی الان هم کسی متن حافظ و سعدی و فردوسی را می‌خواند، یک جاهایی شک می‌کند که لغت تحول پیدا کرده است، می‌گوید تا اطمینان به این نیست که این تغییر کرده است، همان معنایی که در این جو فارسی هست، می‌تواند معنا کرد. اصل‌ عدم نقل است. الا ما خرج بالدلیل. 
این در معنای لفظی اصل‌ عدم نقل وجود دارد. ممکن است کسی در این قرائن غیر لفظی یعنی احتمال وجود یک ارتکازات و سیره‌ها بگوید اصل، علی‌رغم اینکه ارتکازات و چیزهای درونی انسان تغییر می‌کند ولی اصل این است که آن ارتکازات اساسی که می‌تواند در فهم معنا، در فهم زبان‌ها تأثیر بگذارد، اصل این است که آن ارتکازات، آن که ما الان می‌فهمیم با توجه به نکات اول، همین ارتکازی که الان پیدا می‌کنیم، اصل این است که این ارتکاز همان وقت هم بوده است. همان ارتکازی که می‌خواهد معنا را روشن بکند همین ارتکاز عقلایی امروز شما، همان وقت هم بوده است. 
این اصل عین اصالة عدم النقل در لغت شاید اصالة عدم النقل در ارتکازات فقاهی و امثال اینها که ما از متون پیدا می‌کنیم جاری باشد. 
این محتمل است من احتمال می‌دهم که این یک ریشه عقلایی داشته باشد. عدم تطور ارتکازات مؤثر در فهمی که الان دارد. مگر اینکه خلاف آن ثابت بشود که این ارتکاز تغییر پیدا کرده است. 
این جمله اخیر چیز مزیدی است که این در جایی ندیده‌ام، این مزید بر امور قبلی است در واقع می‌خواهد بگوید آن حالاتی که می‌تواند نوعی قرینیت درست بکند و مثلاً انصراف یا چیز دیگری درست بکند، این احوال عارضه و ارتکازات راسخه، الان در مقابل متن دارم، آن نکات اول هم مدنظر باشد، نمی‌دانم اینها چیزهای جدیدی است که به متن معنا می‌دهد، یا تغییر کرده است؟! بعید نیست مثل اصل‌ عدم نقل، اینجا هم باشد. 
این هم از یک منظر دیگر. 
۱- بنابراین یک منظر این بود که متکلم چه ویژگی دارد؟! 
۲- یک منظر این بود که وضعیت آینه‌های منعکس‌کننده آن عصر صدور است چگونه است؟! گفتیم وضعیت ضعیفی نیست. 
۳- اینکه سلسله اصول عقلایی اینجا وجود دارد؛ از جمله این نکته اخیر که گفتیم، اصل کونه فی مقام البیان، اصل ظهور، اصل‌ عدم قرینه و احتمالاً اصل‌ عدم تطور این ارتکازات به شکل استصحاب قهقرایی که در معنای لفظ می‌گوییم در خود این ارتکازات و قرائن حافه هم عرض بکنیم. 
۴- افزون بر اینها نکته اخیر و منظر اخیر این است که آن هم که این فهم را اصطیاد می‌کند را نمی‌گوییم یک آدم عادی، شاید الان بگوییم برای آدم عادی این روایات ظهور ندارد، این یک فقیه است، یک متکلم است، کسی است که آن‌ها را دریافت کرده است و طبعاً طبق قاعده خیلی طبیعی استفراغ وسع هم کرده است و با توجه به آنهایی که اینجا می‌گوییم استفراغ وسع ویژه هم کرده است، این هم که مزید بر آن‌ها می‌شود. 
به نظرم می‌آید اینها را کنار هم بچینیم، یکی از این دو نتیجه به دست می‌آید؛ 
۱- یا نتیجه می‌دهد که منسد نیست، قطع نیست، شاید اطمینان نباشد ولی اصول عقلایی می‌تواند اینجا جاری بشود که بگوییم مراد آیه شریفه یا این روایتی که سند معتبر دارد، مفاد آن، این است. در واقع حجیت دارد و ما را به آنجا می‌رساند. 
۲- و معنای این با یک ترقیقی یک امر دیگری است. و آن این است که همان که در گذر زمان می‌فهمند با همین اصولی که دست آن‌ها هست، این مورد قبول شارع است، اگر مورد قبول نباشد، اختلال زیادی ایجاد می‌شود. 
بعید است که به خاطر یک انسداد بگوید هر چه فهمیدی درست است. آن خیلی بعید است. 
[bookmark: _GoBack]به نظرم این مقدمات حجیت این استظهار را ثابت می‌کند.
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